
جوانه های بهار

...
رقص برگ در ترانه های نور 
طلوع می کند 
ناگاه از افق های سبز باورم 
در هوای پیچک وشادی حضور
زیر بارش فضای عشق 
ومن خیس خاطرات خود
 باشتاب 
بغض می کنم 
می رسم به باغ 
در هیاهوی نسیم ودست باد
از شبی سیاه به رنگ خواب 
در طلوع صبح روشن امید 
مثل کوه  یک کویر 
از میان بغض های شعر خود
در نگاه نور 
می تراوم از هیاهویی غریب 
با بهار ولاله ها 
سبز می شوم دوباره 
چون شکوفه ها ی
فصل نو بهار 
می رسم به پیکی از امید 
ز راه دور
در نوازش
نسیم عطر یار
 .... 
اطهر علایی  
مرکز بردخون

